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  چكيده
الملـل در    روابـط بـين  پـردازي   پرسش از ماهيت تكنولوژي و نسبت آن بـا نظريـه  

به   تحولات مربوط. نداشته است يكساني بسترهاي زماني و مكاني مختلف اهميت
جهت تأثيرگذاري عميق بـر فرماسـيون    به ،انقلاب در فناوري اطلاعات و ارتباطات

الملـل،   بنـدي نظـام اقتصـاد سياسـي بـين      اجتماعي جوامع و بازصورتـ  اقتصادي
پـردازي   نظريهفرايند ملكرد آن را از حاشيه به متن موضوع تكنولوژي و مكانيسم ع

در اين راستا پـرداختن بـه جايگـاه و نقـش تكنولـوژي در      . اين حوزه آورده است
الملل نيازمند تأمل و تعمق فلسفي در باب سرشت تكنولـوژي و نسـبت     روابط بين

 ةديدتكنولوژي اين است كه پ ةمفروض فلسف. الملل است  آن با واقعيت روابط بين
بلكـه ايـن پديـده بـا      ،تكنيكي و مصنوع آن تقليـل داد  ةتوان به چهر مذكور را نمي

شناسانه  ساخت و تكوين واقعيات و معنابخشي به آن يعني با مباني فرانظري هستي
گردد  حاضر پردازش مي ةپرسشي كه در مقال. تفكر سروكار دارد ةشناسان و معرفت

ثيري بر ساختار اقتصاد سياسـي و روابـط   اين است كه تحولات تكنولوژيك چه تأ
پردازي در اين حـوزه برقـرار     نظريهفرايند الملل برجاي گذاشته و چه نسبتي با   بين
 ـ  كند؟ مدعاي مقاله اين است كه تحـولات تكنولوژيـك بـه     مي عنصـر اصـلي    ةمثاب

ارچوبي را براي تحليـل در اختيـار   هبندي نظام اقتصاد سياسي جهاني چ  بازصورت
  . دهد الملل قرار مي  پردازي اقتصاد سياسي و روابط بين نظريهفرايند 
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  مقدمه. 1
پـردازي اقتصـاد     نظريهفرايند در آن تبع   علم و به ةفلسف ةتعامل نظريه و واقعيت در حوز

تحـول مفـاهيم و   . انگيز بوده استبر الملل همواره موضوعي مجادله  روابط بينسياسي و 
 نـد يابر ،ارچوبي پيچيده و چندبعديهالملل در چ  سياست و روابط بين ةها در حوز  گزاره

در اين راسـتا يكـي از متغيرهـاي تأثيرگـذار در      .تحولات نظري و عملي مختلفي است
الملــل   اقتصــاد سياســي و روابــط بــين ةر حــوزهــا د  تطــور و تكامــل مفــاهيم و گــزاره

بر اين اساس تأثيرات تكنولـوژي را بـر سـاحت    . هاي تكنولوژيك بوده است  دگرديسي
جوامع در سطح خـرد و سـاختار اقتصـاد سياسـي و سياسـت جهـاني در سـطح كـلان         

تـرين مراحـل رشـد و تحـول تكنولـوژي را بـا عنـوان          جـدي . توان ناديده گرفـت   نمي
ها صرفاً به   اين نوآوي). 1358سمير، ← ( كنند سازي مي مفهوم» ساز هاي دوران  نوآوري«

بـرداري   هاي جديد تكنولوژي براي بهره  معناي انقلاب در صنعت و ظهور و بروز شاخه
بلكـه تحـولات تكنولـوژي بـر      ،نيست... بهبود ارتباطات و حمل و نقل و  و از طبيعت

بـراي فهـم   . گذارنـد  بـه جـاي مـي    يخيتـار  يراتتـأث تمامي ابعاد زندگي جوامع بشري 
ــين   ــدادهاي ب ــدها و روي ــر رون ــوژي ب ــذاري تكنول ــي و  مكانيســم تأثيرگ ــد الملل فراين

الملل نخست بايـد بـه ايـن پرسـش فلسـفي پاسـخ داد كـه          پردازي در روابط بين نظريه
  تكنولوژي چيست و چه سرشتي دارد؟

ر تكنولوژي بـر پـويش مسـتمر    در خصوص مفهوم تكنولوژي، ماهيت آن و نيز تأثي
الملـل تعـارض آرا و عقايـد فـراوان       جوامع و سرشت نظام اقتصاد سياسي و روابط بين

آغازين  ةدر نقط. بندي هستند كم در قالب دو پارادايم متعارض قابل دسته است كه دست
كه معتقدند  قرار دارند) subjectivists(گرايان   ها يا ذهن  آليست  ، ايده)debate(اين مناظره 

 ةگفتمان و فرهنگ تعيين كننـد  و ، هنجارها)ideational structures(ساختارهاي معنوي 
ارچوب نظريه بر واقعيـت تقـدم   هدر اين چ. ندستهالملل   واقعيات سياست و روابط بين

 :Vasquez, 1995(بخشـند   ها هستند كه به واقعيات معنا و مفهـوم مـي    دارد و اين نظريه

مـادي يـا برتـر تلقـي       از اين منظر تكنولوژي به معنـاي فكـر و نيـروي غيـر    ). 217-220
الملـل، سـاختارها و     شناسـي روابـط بـين     بخشـيدن بـه هسـتي    گردد كه ضمن تعـين   مي

ارچوب تكنولوژي متغيـري بيـرون از   هدر اين چ. بخشد  گران را قوام مي  كردارهاي كنش
و اساسـاً بـين فرهنـگ و تكنولـوژي در     الملل نبـوده    واقعيت و فرهنگ در سياست بين

  .دو سويه وجود دارد ةتكوين واقعيت رابط
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يـا  ) objectivists(گـرا   مقابل رويكرد معناگرا بـه تكنولـوژي، رويكـرد عينـي     ةدر نقط
روابـط   اتي ـواقعگرا قرار دارد كه با قائل شدن خصـلت جـوهري و ذاتـي بـراي       اثبات
داند كـه    ماهيت قدرت، تكنولوژي را ابزاري مي گران و  از جمله سرشت كنش ،الملل  بين

در ايـن راسـتا   . كننـد   يابي به اهداف و منافع خود استفاده مـي   ها از آن براي دست  دولت
پـردازي روابـط     نظريـه ) main stream(گرا و به تبع جريان اصـلي    علوم اجتماعي اثبات

علم در اين  ةشاخص. شود ميالملل بين عين و ذهن و واقعيت و تصور تفكيك قائل   بين
كـارگيري روش    گرايـان بـه   از نظر اثبـات . جوي حقيقت عيني استو ارچوب جستهچ

چـي متمـايز     محقـق را از پيشـگو يـا تبليغـات     ،درست و مؤثر براي گردآوري واقعيات
اين مباني فرانظري، تلقي از د نيارب. )Talalay, Tooze and Farrands, 1997: 1-9. (سازد  مي

تحليـل  فراينـد  مصنوع يـا كـالا و يـك متغيـر بيرونـي يـا محيطـي در         ةتكنولوژي به منزل
  .الملل است  سياست بين ةگرايان  اثبات

واقعيت آن است كه مقوله تكنولوژي و نسبت آن با تحولات فرانظري و عملي اقتصـاد  
غفلت قرار گرفته هايي مورد   الملل وضعيتي پرابلماتيك دارد كه در دوره  سياسي و روابط بين

الملل   هاي تحقيق و پژوهش نظري و تجربي در روابط بين  و برعكس اخيراً به يكي از محور
كند عبـارت اسـت از     حاضر را راهبري مي ةدر اين راستا پرسشي كه مقال. تبديل شده است

الملل   تحولات تكنولوژيك چه تأثيري بر ساختار اقتصاد سياسي جهاني و روابط بين: كه  اين
گـذارد؟    پـردازي در ايـن حـوزه تـأثير مـي       نظريـه فرايند و چگونه بر است برجاي گذاشته 

تكنولـوژي چيسـت؟ چـه اهـداف و      :كـه   ايناند از  نيز عبارتهاي قابل طرح ديگر   پرسش
الملـل چيسـت؟ بـا ظهـور       گيرد؟ موضـوع تكنولـوژي در روابـط بـين     مي  بر  درقلمرويي را 
قواعد بازي و الگـوي   و تحولاتي در نگرش به سياست بين الملل هاي جديد چه  تكنولوژي

  روابط بين بازيگران آن پديدار شده است؟ 
ــي ــه      ةفرض ــك ب ــولات تكنولوژي ــه تح ــت ك ــن اس ــه اي ــ  مقال ــلي   ةمثاب ــر اص عنص
ارچوبي را بـراي تحليـل   هنظام اقتصاد سياسي جهاني چ )reconfiguration(  بندي  بازصورت
مقاله بـر پايـه   . دهد  الملل قرار مي  پردازي اقتصاد سياسي و روابط بين  نظريهفرايند در اختيار 

تعمـق  مسـتلزم تفكـر و   كنولوژي داراي وجوهي اسـت كـه   اين مفروض نگاشته شده كه ت
/ ذهـن، نظريـه  / عين ةخصوص رابط   بر اين اساس مباني فرانظري متفاوت در. است فلسفي
الملـل    ز نقش تكنولوژي در اقتصاد سياسي و روابط بـين معنا تبيين متفاوتي ا/ ماده ،واقعيت
پـردازي   اي تكنولوژي در نظريـه  حاضر نخست به جايگاه حاشيه ةدر مقال. گذارد رو مي  پيش
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با واكاوي انقلاب در فنـاوري اطلاعـات و    ،سپس. شود  الملل پرداخته مي  آغازين روابط بين
تكنولوژي، چگونگي تأثيرگذاري آن بر  ةخروترين شا ارتباطات به عنوان جديدترين و پيش

و ايـن   دگرد ميالملل تبيين   هاي اصلي در اقتصاد سياسي و روابط بين  تحول مفاهيم و گزاره
الملـل متـأثر از تحـولات      پردازي متأخر روابـط بـين   د كه جريان نظريهشو  مدعا پردازش مي

طـور   بـه نظريه و واقعيـت   ةخصوص رابط شناسي جديد در تكنولوژيك به سمت يك هستي
ايـن وضـعيت در روابـط    براينـد  . طور اخص سوق يافته است بهاعم و فرهنگ و تكنولوژي 

 ةكننـد  هـا و نقـش تعيـين     بـه پديـده  ) constitutive(الملل، رويكرد اجتمـاعي و تكـويني    بين
  .استدر اين حوزه ) social construction of reality(تكنولوژي بر ساخت اجتماعي واقعيت 

  
  الملل پردازي جريان اصلي روابط بين جايگاه تكنولوژي در نظريه. 2

نـه  ياگرا الملـل بـر تلقـي ذات     پردازي در اقتصاد سياسي و روابـط بـين    جريان اصلي نظريه
)essential (  عنـوان     هـا بـه    درنتيجـه دولـت  . از سرشت واقعيات اين حوزه اسـتوار اسـت

شـوند كـه    قلمـداد مـي  ) priori(موجـوداتي پيشـيني    الملـل   كارگزاران اصلي سياست بـين 
هـا   آن ةتـرين دغدغ ـ  المللـي مهـم   وي اهداف و منافع ملي در نظام آنارشيك بينجو جست
 ةالملل نيز بر فهمي از قدرت استوار است كه بـه واسـط    كانون سياست و روابط بين. است

نقـش  تـرين   مهـم  توانمنـدي تعقيـب اهـداف،    ةمثاب حفظ و افزايش قدرت، به و آن كسب
محدود گرا، جايگاه   شناسي ماترياليستي و بنيان اين هستيدر . دهد را تشكيل ميآن بازيگران 
و غالبـاً از  شده اسـت  نظر گرفته  براي تكنولوژي و نقش آن در) narrow(اي   نظرانه  و تنگ
سياه كه نقـش ابـزاري در خـدمت سياسـت قـدرت       ةيك متغير بيروني يا جعب ةمثاب  آن به

)power politics (هـاي    بررسـي متـون و تحليـل   . شـود   هـا دارد، يـاد مـي     و اهداف دولت
كدام توجه چنداني به نقش تكنولوژي در  دهد كه هيچ پردازان جريان اصلي نشان مي  نظريه

  . الملل ندارند  پردازي روابط بين  نظريهفرايند 
شناسي ياد شده بـا تلقـي ابـزاري و كـالايي از تكنولـوژي،        است كه هستين يواقعيت ا

هاي جدي و پرداختن به جوانب مختلف نسبت تكنولوژي با معادلات   پتانسيل طرح پرسش
الملل را ندارد و باعث حـذف عنصـر تكنولـوژي از      و مناسبات اقتصاد سياسي و روابط بين

منطق علمي برايند تكنولوژي  ،ارچوبهدر اين چ. ودش پردازي در اين حوزه مي  نظريهفرايند 
سـمت    المسـائلي بـه    اي است كه انسان مدرن را بـا رويكـرد حـل     هاي سودانگارانه  و انگيزه
انقلابـات و تحـولات عميـق    . دهـد   هاي نوين جهت كنترل بهتر طبيعت سـوق مـي    فناوري
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مينه را براي بازتوزيع قـدرت  شود كه ز قلمداد مي» انقلاب در صنعت«تكنولوژي نيز صرفاً 
گيلپـين، نـاي،   . كنـد   هـا فـراهم مـي     الملل بين دولت  و هژموني در نظام اقتصاد سياسي بين
فـراز و   ،پردازاني هستند كه با اين تلقي از تكنولـوژي  مدلسكي و پل كندي از جمله نظريه

 كننـد  زه مـي الملـل را تئـوري    هـاي هژمـوني در نظـام بـين      هاي بزرگ و چرخه  فرود قدرت
)Kennedy, 1989(.  

شناسـي مكـانيكي و     دليـل هسـتي    در رويكرد ابزاري و ماترياليسـتي بـه تكنولـوژي، بـه    
پديده اجتماعي  ةمثاب  الملل، تلقي از تكنولوژي به  گرايانه به واقعيت سياست و روابط بين  ذات

)social phenomena (ويـژه    اقتصـاد سياسـي بـه   فهم در قالب ساختارها و الگوهاي   و قابل
. شـود  و روابط سياسي ملازم آن كنار گذاشته مي ،توليد، توزيع، مصرف ةداران  اشكال سرمايه

در . در اين رويكرد تكنولوژي صرفاً ابزار و كـالايي در خـدمت سياسـت و قـدرت اسـت     
گونه كه جريان اصلي   بين تكنولوژي و دانش يا فرهنگ آن ةمجموع مسكوت گذاشتن رابط

خصوص جايگاه و نقش  گرايي در  به تقليل ،دهد  الملل انجام مي  پردازي روابط بين  در نظريه
  .انجامد  الملل مدرن مي  تكنولوژي در روابط بين

  
  الملل روابط بين ةتطور جايگاه تكنولوژي در نظري. 3

هايي   و تحولات ناشي از آن، چالش   هاي جديد تكنولوژي  متأثر از ظهور شاخه 1970ة از ده
ــ   هاي اقتصـادي   بروز بحران. الملل قرار گرفت  روابط بين ةگرايان  پردازي واقع فراروي نظريه

گيـري وضـعيت    الملل، تشديد رقابت بين كشورهاي صـنعتي، شـكل   اجتماعي در نظام بين
مفـاهيم امنيـت، قـدرت،    تحـول   و آثار اين رخدادها بـر  ،وابستگي متقابل در ميان كشورها

الملـل    و الگوي روابط بين آنان در روابط بـين  ،حاكميت، جنگ و صلح، سرشت كارگزاران
الملـل فـراهم     تدريج زمينه را براي انديشيدن به نقش تكنولوژي در سياست و روابط بـين   به

ي بسياري از متون نظري مرتبط بـا تغييـرات قـدرت در اقتصـاد سياس ـ     ،از اين مقطع. نمود
خصـوص ماهيـت و سرشـت     دار تئـوريكي در   هاي دامنـه   بحث ،الملل  جهاني و روابط بين

  .كنند الملل مطرح مي  هاي تأثيرگذار بر ساختار قدرت در اقتصاد سياسي و روابط بين  متغير
نمودن توليد  كساني چون باري بوزان با بسط مفهوم امنيت، به نقش تكنولوژي در فراهم

. تأثير آن در تحول مفهوم امنيت و تحقق ديگر ابعاد آن پرداختنـد بنابراين  و رفاه اقتصادي و
از ديگر كساني كه تحولات تكنولوژيك و تبعات آن بر سياست جهـاني را مـورد واكـاوي    

شده در كتـاب   يادنويسندگان . ندسته متقابل يوابستگ و قدرتقرار دادند، كوهن و ناي در 
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گيـري    و شـكل  ،از نيروهاي فراملي، ظهور روابط فرامليمذكور به تغييرات ساختاري ناشي 
تـرين    در سامان فكري كوهن و ناي، تكنولـوژي مهـم  . پردازند  وضعيت وابستگي متقابل مي

از نظر آنان وابستگي متقابل در سياست جهـاني،  . گيري وضعيت جديد است  متغير در شكل
هاي دولـت نيـز بـر الگوهـاي وابسـتگي        ها را تحت تأثير قرار داده و البته كنش  رفتار دولت

  . )Keohane and Nye, 1977: 5( گذارد  متقابل تأثير مي
داننـد و منظـور     گيري وابستگي متقابل مـي   كوهن و ناي تغييرات محيطي را عامل شكل

آنان از تغييرات محيطي تحولات تكنولوژي ارتباطات و حمل و نقل است كه به همگرايـي  
عبارت ديگر وابستگي متقابـل نـزد     به. ها انجاميده است  تأثيرگذاري بر رفتار دولتجهاني و 

تر متفكـران يـاد    رغم توجه عميق به ،با اين حال .دو بر تغييرات تكنولوژيك دلالت دارد   اين
گراهـا بـا رويكـردي ابـزاري      شده در اين خصـوص، كـوهن و نـاي همچنـان مثـل واقـع      

)instrumental ( ــاهوي ــه م ــر بيرونــي    ) transcendental( و ن ــرفاً متغي ــوژي را ص تكنول
)exogenous (ها بايد خود را بـا آن انطبـاق دهنـد يـا       كنند كه دولت  و محيطي محسوب مي

گراهـا    پرداز تفسير واقع گرچه اين دو نظريه ،بنابراين. نمايند كارگيري آن را كسب  مهارت به
وابستگي متقابـل   ةرا با ايد »رهاي حاضر در ميدان نبردگلادياتو« ةمثاب  الملل به  از سيستم بين
هـا    كنند، اما از نظر آنان نگراني و اضطراب در روابـط دولـت    الملل جايگزين مي  سيستم بين

هـا نشـان     پذيري دولت  اين نگراني خود را در قالب حساسيت و آسيب. كماكان وجود دارد
پذيرند و برخي صرفاً بـه تحـولات     ديگران آسيبصورت كه برخي در مقابل   بدين. دهد  مي

ي نظيـر  يهـا   ها براي ليبرال  حال دولت  با اين). Palan, 1997: 20( اطراف خود حساس هستند
كـارگيري تكنولـوژي و انطبـاق بـا آن       و توان به ندستهچنان بازيگر اصلي   كوهن و ناي هم

ليبراليسـم در   ةانظـري نهفتـه در انديش ـ  درواقـع مبـاني فر  . متغيري محيطي را دارنـد  ةمثاب  به
الملـل و نسـبت تكنولـوژي بـا تغييـر و        خصوص سرشت واقعيات سياست و روابـط بـين  
  )1387نيا،  دانش← . (گرايي ندارد تحولات نوظهور تفاوت چنداني با رويكرد واقع

تري دنبال   كساني چون مانوئل كاستلز به صورت جدي ةتأثيرگذاري تكنولوژي در انديش
سـازي   به مفهـوم  و فرهنگ ،اقتصاد، جامعه: عصر اطلاعاتخود  ةدر اثر برجستاو . شود مي

از نظـر  . پـردازد  مـي ثير آن بر جوامـع  أالملل و ت  تحولات پديدار شده در اقتصاد سياسي بين
اي مواجه هسـتيم كـه    كاستلز ما در حال حاضر با پديدة جديدي تحت عنوان جامعة شبكه

تاريخي مستقل يعني انقلاب اطلاعات، تجديـد سـاختار   فرايند سه خود محصول همگرايي 
 است 1970و  1960فرهنگي از دهة  و هاي مختلف زيست محيطي  و نهضت ،داري سرمايه
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شـمارد و   كاستلز در اين راستا طيف وسيعي از روندها و رويدادها را برمي). 15: 1380(
اجتمـاعي و سياسـي متفـاوتي در     و اقتصـادي رسد كه ساختار  مي  در پايان به اين نتيجه

 يورافن ـگيري است كـه بنيـان آن بـر شـاخة جديـدي از تكنولـوژي يعنـي          حال شكل
ها و تكنولـوژي    خوبي به نقش اين سازمان كاستلز به .اطلاعات و ارتباطات استوار است

گيري نوين و به عنوان منـابع جديـد قـدرت و اثرگـذاري بـر       در ساختار در حال شكل
  .كند ها اشاره مي  حاكميت دولت

الملل است كه در آثـار متعـددي از جملـه      پردازان روابط بين  جيمز روزنا از ديگر نظريه
 يفنــاور و كتـاب ) Turbulence in World Politics( يجهــان اسـت يس در آشـوب كتـاب  

 Information Technologies( تغيير ابعاد قـدرت و حكمرانـي   :يجهان استيس و اطلاعات

and Global Politics: The Changing Scope of Power and Governance (   بـه تـأثير
در اثـر نخسـت، روزنـا    . پـردازد   عنوان متغير اصلي تحول سياست جهاني مـي    تكنولوژي به

در ) multi centric(و چنـدمحوري  ) state centric(محـوري    گيـري دو رونـد دولـت     شكل
منـابع  بـه نظـر او   گرچـه  . دانـد  تكنولوژي مي ةكنند متحولش سياست جهاني را متأثر از نق

معتقـد اسـت   در عين حال او تغيير و آشوب در سياست جهاني متعددند، اما  ه بهدهند  شكل
اجتمـاعي و اقتصـادي   ـ  رشد روزافزون وابستگي متقابل حيات سياسي ةنتيج همگي دركه 

ترين منبـع    ترين و قدرتمند  مهم ،بنابراين. ندستهجوامع و حاصل تغييرات سريع تكنولوژي 
را  يتكنولوژي، وابستگي متقابلروزنا نظر   به. داند مي تكنولوژيرا آشوب در سياست جهاني 

 ،چه كه تاكنون اتفاق افتاده آن تر از هر بسيار بيش ،المللي  محلي و بين و در هر سه سطح ملي
  .)Rusenau, 1990: 17-18( رقم زده است
از  يمقـالات   مجموعه، روزنا به همراه سينگ فناوري اطلاعات و سياست جهانيدر كتاب 

 و قـدرت  ابعـاد  ريي ـتغنويسندگان مختلف در خصوص تبعات فناوري بر سرشت قدرت و 
تـري از   در اين كتـاب برداشـت عميـق    .است   بر سياست جهاني گردآوري نموده يحكمران

در اثر ياد . گردد سازي مي الملل مفهوم آن با واقعيات سياست و روابط بين ةتكنولوژي و رابط
تـرين مفهـوم در سياسـت و روابـط      به عنـوان كـانوني   ،شده تطور و تحول سرشت قدرت

همچنين آثار تحول ساخت . گيرد هاي نوين مورد بحث قرار مي  تأثير فناوري تحت ،الملل بين
جهاني، روابط كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه قدرت بر ساختار حكمراني در سياست 

اي، سياست برخي  ارچوب توزيع اطلاعات، اقتصاد سياسي تجارت و توليدات شبكههدر چ
هـاي بـين المللـي و سـاختار اطلاعـاتي و        هاي نـوين و سـازمان    فناوري ةها در زمين  دولت
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شده اين اسـت   يادصلي كتاب به طور كلي تم ا .گيرد  ارتباطاتي جديد مورد واكاوي قرار مي
بندي   جديد در سياست جهاني مقدمات گذار به ابعاد و صورت ةكه متأثر از تحولات فناوران

بنـدي مفهـوم    ايـن تحـول بازصـورت    نديابر. نويني از قدرت و حكمراني فراهم شده است
و صنعتي بـه نظـم نـويني     ،وستفاليايي ،سياسي ،قدرت و حاكميت و گذار از نظم اقتصادي

پساصـنعتي،   ةاست كه با عناوين و اصطلاحات مختلفي نظيـر سيسـتم پساوسـتفاليا، جامع ـ   
در كل پـويش فكـري روزنـا در    . شود شناخته مي.. . و ،اطلاعاتي، وضعيت پسامدرن ةجامع

بر تكنولوژي به عنوان متغير اصلي در تحليل و فهم سياست جهاني و او اين زمينه و تمركز 
و عمـق   ياز نـوآور هاي پيشين در ايـن خصـوص     دادن به تغييرات، نسبت به تحليل شكل

  . برخوردار است تري يشب
ويـژه در    پردازاني كه به تأثير تكنولوژي بر ساختار قدرت و حكمراني بـه  از ديگر نظريه

تمركز و استرنج خواستار . پردازد، سوزان استرنج است الملل مي  اقتصاد سياسي و روابط بين
تر به تكنولوژي است و معتقد است فهم ساختار اقتصاد سياسـي جهـاني بـدون     توجه بيش

داند   تكنولوژي را يك فرم از دانش مياو . توجه به تغييرات تكنولوژيك نوين مقدور نيست
استرنج در كتـب   .ددار  قرارالملل   كه توليد، مالكيت و كنترل آن در كانون اقتصاد سياسي بين

سـاختن بنيـاد    دادن ابعاد مختلف قـدرت و اسـتوار   كند با بسط لات متعددي تلاش ميو مقا
، )و تكنولـوژي  ،علـم  ،ماليـه، توليـد، امنيـت   ( قدرت هژمونيك بـر سـاختارهاي چهارگانـه   

هاي كلاسيك از سرشت قدرت، ساختار و اعمال قدرت هژمونيـك در نظـام     پردازي مفهوم
  .الملل را توسعه دهد  بين

هـا،    دولـت : الملـل   بازانديشي تغييرات ساختاري در اقتصاد سياسي بين« ةر مقالاسترنج د
 Rethinking Structural Change in the International Political( »هـا و ديپلماسـي    شركت

Economy: States, Firms and Diplomacy (خوبي ضرورت توجه به تغييرات ساختاري  به
شدن مورد واكاوي  و ارتباطات را در عصر جهاني ،توليد، تكنولوژيروند حاصل از تغيير در 

به نظر استرنج بـين بسـياري از تحـولات سـاختاري در سياسـت جهـاني بـا        . دهد قرار مي
منظور اسـترنج  . اي وجود دارد تنيده  درهمالملل رابطة   تحولات ساختاري اقتصاد سياسي بين

نظير تجزيه و فروپاشـي شـوروي، كسـر     از تحولات ساختاري سياست جهاني رخدادهايي
هنگام  هگيري مازاد ژاپن، خيزش ناب ، شكل1970ناپذير ايالات متحده در دهة  اجتناب ةبودج

تغييـر جهـت بسـياري از كشـورهاي      ،آسـياي جنـوب شـرقي    ةشـد  صنعتي كشورهاي تازه
گرايي  مايتهاي ميليتاريستي و اقتدارگرا به سمت دموكراسي و از ح  توسعه از سيستم درحال
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در رابطـه بـا   او . صادرات است ةو سياست جايگزيني واردات به سمت آزادسازي و توسع
گيـري   شدن توليـد، شـكل   المللي الملل، به بين  ماهيت تحولات ساختاري اقتصاد سياسي بين

هـاي    هاي فراملي توليد و تجارت، تحول در تكنولوژي و نقش آن در كاهش هزينـه   شركت
ثير اين تحولات در دگرديسـي نقـش و   أاسترنج همچنين به ت. كند  اشاره مي توليد و تجارت

هاي جديد قدرت و لزوم تعامل آن بـا بـازيگران جديـد از جملـه       جايگاه دولت در ساختار
هـم   كه بـا ايـن مقالـه   مهم در سامان فكري استرنج  ةنكت .)106 :1994(پردازد   ها مي  شركت
بازيگراني كه تكنولوژي و ابزار را در اختيار دارند نقش و به نظر ااين است كه است مرتبط 

  .نمايند  ثري در كنترل محيط اجتماعي و اقتصادي ايفا ميؤم
حاصل شد ايـن   آثار و نظريات برخي از انديشمندان اين عرصه جا از مرور چه تا اين آن

در قياس بـا  و استرنج،  ،كوهن و ناي، روزنا، كاستلزكساني چون است كه در سامان فكري 
سازي تحـولات اقتصـاد سياسـي و     تري به نقش تكنولوژي در مفهوم گراها توجه بيش واقع

گرايـان كماكـان    شـده نيـز مثـل واقـع     يـاد با اين حال نويسـندگان  . شود الملل مي روابط بين
متفكـران مـذكور    ةبدين صورت كه در انديش. كنند  تكنولوژي را متغير عليّ بيروني تلقي مي

اما در تكـوين واقعيـت    ،كه محيط بازي را دچار دگرديسي ساخته رغم اين بهنيز، تكنولوژي 
  .الملل نقش چنداني ندارد  پردازي روابط بين سياست و نظريه

  
  الملل انقلاب نوين در تكنولوژي و تحول سرشت اقتصاد سياسي و روابط بين. 4

ارچوب انقلاب تكنولوژيك اطلاعاتي و هدر چ ،تجارت و سرمايه و شدن توليد جهاني
  ارتباطاتي، سـاختار اقتصـاد سياسـي جهـاني را دسـتخوش دگرديسـي سـاخته اسـت        

)Cox, 1993; Strange, 1994 .( صنعتي    ـ اقتصادي موجد پارادايم 1970تحول تكنولوژي از دهة
اقتصاد    ـ لوژيتكنوارچوب خاصي از روابط هچ ه، در اين برهآن به تبع. نويني گرديده است

اجتماعي متناسـب بـا آن در حـال      ـѧ   اقتصاديدر قالب مدل ويژة انباشت سرمايه و مناسبات 
بـا ايـن حـال    . بلـوك قـدرت فراملـي قابـل فهـم اسـت      عرصـة  گيري است كـه در   شكل
باره مرزبندي بين فقير و غنـي،   يك شناسي تحول مذكور نبايد منجر به اين گردد كه به روش

عريان  ةو بسياري از مصاديق ديگر از جمله كاربرد چهر ،جهان سوم، دومجهان  ،جهان اول
هـا كماكـان در نظـام      دولـت . ها ناديده گرفته شود  گري دولت و كنش) power over(قدرت 

نمـودن مناسـبات و غايـت     اما محـدود  ،اي هستند كننده تعييناقتصاد سياسي جهاني بازيگر 
مطابق بـا   ،، آن هم در شكل ليبرال دموكراسي)state centric(محور  دولتسيستم به ساختار 
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تقليل انسان به بعد . ايدئولوژيك و امپرياليستي است و پايان تاريخ فوكويا، جبرگرايانه ةنظري
نارسا  ةيابد نيز، يك ايد  مادي آن، كه در عقلانيت ابزاري و تمركز بر رشد اقتصادي تبلور مي

نتيجـه  در. استعصر حاضر و تحولات تاريخي در تكنولوژي  و فرهنگ ةخصوص رابط   در
سـازي    ارچوب سـاده ه ـاجتماعي مبتني بـر آن در چ ـ  نظام دانايي كنوني و ساختار اقتصادي

چيـز بـه دنيـاي مجـازي يـا وانمـوده        گرايي جريان اصلي قابل فهم نيست و البته همه  اثبات
  . يابد پساساختارگرايان نيز، تقليل نمي

يـافتن سـاحت عصـر كنـوني نقـش       ارتباطـات در تعريـف و قـوام   فناوري اطلاعات و 
پساصـنعتي،   ة، تـا جامع ـ گرفتـه  شده سازي  شبيههاي كامپيوتري و   از جنگ. كننده دارد تعيين
هـاي    گيري شاهراه  شكل ،شدن پول كاغذي اي  حاشيهگيري نظام تجارت الكترونيكي و   شكل

در حال . نگ فناوري با دانش و اطلاعات استپيوند تنگات دهندة نشان ، همگيانتقال سرمايه
كنـد، بلكـه باورهـاي      بـاارزش بسـيار بـالا توليـد مـي      يتنها محصـولات   حاضر تكنولوژي نه

درك مـا از جامعـه و   . دهـد   مي  قرارتأثير  را تحتفرايند شناسانه در   شناسانه و معرفت  هستي
زندگي مـا  ) Daniel dougnoux(كس الملل دچار تغيير شده و به قول دانيل داگنو  روابط بين

  .)Palan, 1997: 21(گيرد   ها شكل مي  در پرتو گفتمان حاصل از نشانه
  

  الملل  متأخر روابط بين ةشناسي نوين اجتماعي و جايگاه تكنولوژي در نظري هستي .5
گـرفتن   بـدون مفـروض  . آغـاز تحقيـق اسـت    ةشناسي به تعبير رابـرت كـاكس نقط ـ    هستي

هاسـت،    روابـط بـين آن   ةكننـد  تعيـين و اشـكال   جوامعساختارهاي بنياديني كه شامل انواع 
تحولات ناشي از انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات . توان يك مسئله را تعريف كرد  نمي

 يادينيبن ييراتتغرا دستخوش الملل   سرشت و ساختار روابط در اقتصاد سياسي و روابط بين
آغـاز تحليـل در اقتصـاد سياسـي جهـاني،       ةنقط ـ ،بنـابراين ). Cox, 1992: 133( استكرده 
در كانون هر تحليلي از مناسـبات  . تكنولوژي باشد ةشناسي نويني است كه دربرگيرند هستي

الملل كنوني اعم از تهديدات جهاني ناشـي از تكثيـر     قدرت در اقتصاد سياسي و روابط بين
نظـامي و   ةنظارت در حـوز  ةهاي پيچيد  محيط زيست، سيستماي، آلودگي   هاي هسته  سلاح

تكنولوژي حضـور دارد و   ةداري معاصر، مقول  اي در سرمايه  بازرگاني و بازاريابي چندرسانه
اي از تحـول    بخش عمده ،بنابراين. فرهنگ و بيناذهنيت ما درهم تنيده است و با نظام دانايي
شناسـي جديـدي اسـت كـه       و بـازيگران درگـرو هسـتي    ،قواعد  ها، روندها،   مفاهيم، گزاره

 ـ  تكنولوژي را به فراينـد  كـم يكـي از عناصـر تحليـل وارد      ارچوب و دسـت ه ـيـك چ  ةمثاب
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 ـ. پردازي كند  نظريه معـاني و كردارهـاي جديـد نقـش دارد و بـدون آن       ةتكنولوژي در ارائ
بر اين اسـاس،   .و سياسي حال حاضر قابل تحليل نيست ،هاي فرهنگي، اجتماعي  پيچيدگي

الملل را تحليل و تئـوريزه كنـد     تواند نسبت تكنولوژي و واقعيت سياست بين رويكردي مي
بلكه بـه   ،نه تنها به گذشته ،به اين معنا كه. تاريخ را در بطن خود داشته باشد ةكه يك نظري

ريه بايد شناسي اين نظ شناسي و معرفت سامان هستي. تغيير تاريخي نيز بپردازدفرايند تداوم 
شود كه در توصيف واقعيات و  اين مهم باعث مي. باشد) contextual(مند  مند و زمان مكان

هـاي   قـدرت   ارچوب ظهـور و سـقوط  ه ـالملـل در چ  بـين    ـ سياسيتاريخ تحولات اقتصاد 
 پردازند عمل نكنـد  و ديگران به آن مي ،گونه كه والرشتاين، مدلسكي، فوكوياما  گر آن سلطه

)← Little, R. 1995(،   بلكه الگوي متفاوت و تكويني از تعامل نيروهاي اجتماعي، اشـكال
گيـري   يعنـي شـكل   ،هاي جهاني را در قالب تكامل شرايط عينـي و ذهنـي آن   دولت و نظم

  . دنبال كند) historical blocks( ،هاي تاريخي بلوك
شـود و چـه چيزهـايي را      چيـزي مـي    پرسش مهم اين است كه تكنولوژي شـامل چـه   

و  ،هـا، ترجيحـات    گيرد؟ پاسخ به اين پرسش درگذر زمان، مكان، فرهنـگ، ارزش   نمي دربر
طيفي از متفكران از جمله ريچـارد اشـلي، كـاكس، اشـلي گيـل،      . ساختار زبان متغير است

شناسي اقتصاد سياسي و روابط  ارچوب پارادايم جديد، هستيهدر چ كمبلو هارت،  ،نگري
سـازي تغييـرات نظـام جهـاني و تبعـات       مفهـوم . نگرند شكل پرابلماتيك مي  الملل را به  بين

حكمراني و الگوي نظم و هژموني و نيز چگونگي  و هاي نوين بر ساختار قدرت  تكنولوژي
هـاي    قوت تحليل ةو تكامل اين حوزه در بستر كردارهاي اجتماعي نقط ،گيري، تحول  شكل

پردازي جريان اصلي، به دولت و حاكميـت   متفكران برخلاف نظريهدر آثار اين . اخير است
. شـود   پـارچگي نگريسـته نمـي     و يـك  ،يك بدن سياسي و داراي انسجام، حاكميـت  ةمثاب  به

سؤال رفته و اساساً حاكميت  پارچه زير  موجودي واحد و يك ةمثاب  برعكس تصور دولت به
. اطلاعات و مسـيرهاي مبادلـه كنتـرل دارد    گردد كه بر جريان  نوعي روابط قدرت تلقي مي

و  ،شود، مورد مذاكره قـرار گيـرد    تقسيمتواند   هاي نوين مي  حاكميت در پرتو تكثير فناوري
اروپا قرار گيـرد كـه تـوان كنتـرل      ةو اتحادي نفتااساساً در اختيار كساني يا واحدهايي نظير 

در قالب پـارادايم نـوين   ). Ashley, 1980( تري از اطلاعات و انتقال آن را دارند حجم بيش
گـراي    الملل وراي رويكرد تقليـل   پردازي روابط بين  موضوع تكنولوژي و نسبت آن با نظريه

در جملگي اين آثار بحث از تكنولـوژي و  . گيرد مي قرارجريان اصلي مورد تجزيه و تحليل 
اوج ايـن جريـان    ةنقط ـ.  تـري دارد  پيامدهاي آن بر زيست جهان ما صراحت و عمق بيش
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زيسته يا جهـان   ةتجرب ةدهند  رويكرد كساني مثل ريچارد اشلي است كه تكنولوژي را شكل
  .دانند  ما مي) language of experience(زيست 

شـدن   اطلاعـاتي شـدن سـرمايه،    تحولات ناشي از جهاني امپراتورينگري و هارت در 
ارچوب نظريـه و روش گفتمـان مـورد    ه ـشيوة اعمال قدرت را در چدر و تأثير آن  ،توليد

 ـبندي جديد جهـاني را امپرا  اين دو با گرايشي راديكال صورت. دهند تحليل قرار مي وري ت
قدرت جديد از نظر اينان در قالب يك دستگاه فرمانروايي غيرمتمركـز و   ساختار. نامند مي

و مبـادلات   پـذير  هـاي انعطـاف   مراتـب   سلسـله هاي چنـدتبار،   بر هويت مبتنيغيرسرزميني 
. اي تحقـق بخشـيده اسـت    هاي جديد قـدرت و توليـد شـبكه    چندگانه را به كمك شبكه

جهـاني كـه   . اطلاعات با يك جهـان جديـد مواجـه اسـت     ورينافارچوب هسرمايه در چ
ســازي  و همگــون) differentiation(هــاي جديــد و پيچيــدة متمايزســازي  توســط رژيــم

)homogenization(سـازي   سـرزمين زدايـي و باز  ، سرزمين)re territorialization (  تعريـف
ها جايگاه تكنولوژي در سامان فكـري    تر از اين  مهم). 23: 1384نگري و هارت، (شود  مي

تحليلي از تطور  ،كاكس با تكيه بر رويكرد ماترياليسم تاريخي. فلسفي رابرت كاكس است
آن تكنولـوژي عنصـر بنيـادين     ةواسـط   دهـد كـه بـه     و تكامل ساختارهاي توليد ارائه مي

ارچوب نيروهاي اجتمـاعي  هدر اين چ. شود  ساختار اقتصاد سياسي جهاني محسوب مي
 يابنـد   تكنولوژي تحول و تكامل مي ةوسيل  دهند و البته خود به  توليد به تكنولوژي شكل مي

)Cox, 1994.( شناسـي جديـد زمينـه بـراي     رسد در قالـب هسـتي   بر اين اساس به نظر مي 
بديل تطور تكنولوژي در تحـول سـاختار قـدرت و روابـط قـدرت و        نمودن نقش بي لحاظ

پردازي جريان اصلي در خصوص جايگاه،  اين مهم نسبت به نظريه. جامعه فراهم شده است
  . شود نقش و سرشت تكنولوژي يك گسست محسوب مي
هم باور به وجود حقيقت عيني نهفته  ،در رويكرد فرانظري ماترياليسم تاريخي گرامشين

ها  پذيري شناخت آن است و هم اعتقاد به حاكميت يكسري قوانين عام بر رويدادها و امكان
اي خـاص و    شيوه  تكنولوژي دانش چگونگي دستيابي به اهداف معين انساني به. وجود دارد

حصول و چگـونگي  تكنولوژي صرفاً محصول نيست، بلكه دانش زيرين م. پذير است  تكرار
دومين . و سياسي خاص است ،ارچوب ساختارهاي اجتماعي، اقتصاديهاستفاده از آن در چ

به تجارب ما از جهان و زبـاني كـه    و مقوله اين است كه تكنولوژي خاصيت بيناذهني دارد
مخالف ايـن رويكـرد تقليـل    . دهد  كنيم و چگونگي كنش و واكنش ما شكل مي  استفاده مي
طرفي نقش و تأثيرات تكنولوژي نيازمند درك ساختار  از. ه ابزار و مصنوع استتكنولوژي ب
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هاي تاريخي است كه خود در پرتو تغييرات تكنولوژيـك توليـد و بازتوليـد      موجود و زمينه
زاد در مركز تحليـل اقتصـاد     نيرويي درون ةمثاب  تكنولوژي را بايد به ،بر اين اساس. شوند  مي

الملل قرار داد كه تبيين تغييرات آن در فهم تغيير ساختارهاي تـاريخي،    سياسي و روابط بين
  . كننده است تعيينو زبان  ،اجتماعي

الملـل را    اين رهيافت نوين به تكنولوژي و نسبت آن با واقعيت سياست و روابط بـين 
رويكـرد   ةبـر پاي ـ . يا غيرمادي اطـلاق نمـود  ) transcendental(توان رويكرد استعلايي  مي

است كه نقـش و تـأثير آن در   ) social product(مذبور، تكنولوژي يك محصول اجتماعي 
ويـژه در فـاز    بهداري   اجتماعي و سياسي سرمايهـ  ارچوب تحول ساختارهاي اقتصاديهچ

درك  ةبينـي و نحـو    بر اين اساس تكنولوژي جهان. شدن اين سيستم قابل فهم است جهاني
و تفسـير واقعيـت    ،تأثير قرار داده و اساساً در سـاخت، تكـوين   تحت و فهم ما از جهان را

دهـد كـه     درواقع تحولات تكنولوژيك ناشي از انقلاب صنعتي سوم نشان مـي . نقش دارد
تـرين موجـود در زنـدگي اجتمـاعي يعنـي        اجتماعي حاكم و بنياديـ  فرماسيون اقتصادي

 يگري داده يا تغيير ماهيت دهـد جامعه و دولت ممكن است جاي خود را به موجوديت د
)Booth, 1995: 335-336.(  

فنـاوري     هـا و پتانسـيل    شناسي اخير اعتقاد بر ايـن اسـت كـه ظرفيـت     بر مبناي هستي
 ةنتيج ـ در. اطلاعات و ارتباطات مـرز بـين واقعيـت و تصـور را مخـدوش نمـوده اسـت       

نظـم، دولـت و بـازيگران    الملـل و مـرز بـين آنارشـي و       تحولات مذبور قلمرو روابط بين
الملل نيز صرفاً بـا    از ميان رفته و نظام اقتصاد سياسي بين …و  ،غيردولتي، داخل و خارج

كه     لياح  در). Mansell et.al, 2007( كالاهاي مادي سر و كار ندارد ةتوليد و توزيع و مبادل
سازي اين تغييـرات بـا    الملل در مفهوم  پردازي روابط بين شناسي جريان اصلي نظريه هستي
 ـ    ،هاي جدي مواجه است  كاستي  ةدر ساختار در حال ظهور اقتصـاد سياسـي جهـاني مبادل

كند  جريان اطلاعات و پيوند شبكه، وراي برآوردن نيازها در نظام عرضه و تقاضا عمل مي
جديد، جـاي كالاهـا را در سيسـتم     ةها و كلمات در ساختار زباني و سيستم مبادل  و حرف

  .اند  كالايي پيشين گرفته ةدلمبا
 ـ   در پارادايم نوين و در تعامل مادي فرهنـگ،  / تكنولـوژي  ةگرايي و معنـاگرايي و دوگان

كمـك    گرچه اين مسـير بـه   ؛كند  فرهنگ مسير كل زندگي را تعيين مي. غلبه با فرهنگ است
اد سياسي در ساختار نوين اقتص. شود  ارچوب الزامات تكنولوژي طي ميهتكنولوژي و در چ

هاي نوين خود به بخشي از فرهنگ تبـديل شـده و در توليـد      تكنولوژي ،الملل  و روابط بين
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ديناميسم پوياي زندگي اجتماعي انساني بر روي محـوري قابـل ترسـيم    . معاني نقش دارند
تكنولـوژي  . دهنـد   آن شـكل مـي     است كه كردارها و معاني متأثر از فرهنگ و تكنولوژي به

  . شكل خاصي نقش دارد  گيري كنش انساني به  فعاليت انساني است و در شكلتبلور 
الملـل    اقتصاد سياسي و روابط بـين  ةشناسي اجتماعي مذكور در عرص گيري هستي شكل

الملـل يـك     پردازي روابط بين براي فهم الزامات تكنولوژي و نسبت بين تكنولوژي و نظريه
وحـدت و  فراينـد  شناسي نوين مبتني بـر   هستيارچوب هچ. شود عطف محسوب مي ةنقط

 هاي نهادي است و نيروهاي ايدئولوژيك در قالب ظرفيت) تكنولوژي( تلفيق نيروهاي مادي
)Ayers, 2008(. و پردازانـي نظيـر كـاكس    الملل نظريه  اقتصاد سياسي و روابط بين ةدر حوز 

الملـل و سـاختار قـدرت و      كنند تحولات نوين در اقتصاد سياسي بـين  گيل و لاو تلاش مي
هـا ديگـر     از نظـر نوگرامشـين  . شناسي تحليل و تئوريزه كنند هژموني را بر مبناي اين هستي

هـاي   هژموني و ساخت قدرت در سطح جهاني صرفاً نوعي نظم و الگوي رابطه بين دولت
توليـد   ةبلكه ساختي از قدرت است كه درون يك اقتصاد جهاني با يك شـيو  ،منفرد نيست

  ).Cox, 1993: 62( كشورها گسترش پيدا كرده است ةلط در هممس
مند بودن يك نظريه، باور بر اين اسـت    شناسي جديد در خصوص زمينه در قالب هستي

نظريـه  . كند له به آگاهي عرضه ميئكه فشارهاي واقعيت اجتماعي، خود را همچون يك مس
مزبور ايـن اسـت كـه مفـاهيم      ةرويد براين. دهد نيز متقابلاً به مسائل جديد واكنش نشان مي

از اين روست كـه  . كهنه در راستاي درك تغييرات جديد در واقعيت ممكن است تغيير كنند
از طرفي ممكن است نظريـه فراتـر از   . مند است  مند و تاريخ اجتماعي و سياسي زمينه ةنظري

بـر  . بـرود   قانوني پيشهاي كلي و   يابي به گزاره  خود رفته و در جهت دست ةشرايط و زمين
المسـائلي   حـل  ةيكـي نظري ـ . اين مبنا به نظر كاكس دو نوع نظريه ممكن است شكل بگيرد

)problem-solving theory (گرايانـه   انتقـادي يـا بازانديشـي    ةو ديگر نظري)critical theory (
)2000: 1540.(  

 ،گرايـي  ويژه واقع  به ،الملل هاي سنتي موجود در اقتصاد سياسي بين كاستي ديگر پارادايم
صورت امري مفـروض و پيشـيني قلمـداد       دولت محوري را بهمسئلة اين است كه همگي 

الدولي  بندي دولت و سياست بين  شناسي نوين اجتماعي صورت هستي ،كه    حالي  در. كنند مي
بينـد كـه تـابع     پوياي فراملي و صورتبندي طبقاتي مـي  ةاي از انباشت سرماي لحظهمثابة  بهرا 

شناسـي بـا    ايـن هسـتي  ). 266: 1386اوربـك،  ( هاي روابط اجتماعي توليد اسـت  ديناميسم
كه نقش دولت  ضمن اين ،گيري متقابل ساختار و كارگزار نگرشي توأمان به چگونگي شكل
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فرايندها ن به نيروهاي اجتماعي و زما  كند، هم گيرد و آن را در تحليل لحاظ مي را ناديده نمي
كه نظم جهـاني را    اين با ها با تحول و نظم جهاني نيز توجه دارد و به چگونگي ارتباط آن و
كليـت  «كه در تعريف گرامشي از مفهوم  اي ولي به گونه ،گيرد يك كليت در نظر مي ةمثاب به

  .دهد ساختار مكانيكي تقليل نمي، نظام جهاني را به يك است آمده) dialectic totality(» پويا
شود كـه يـك جامعـه     ارچوب به وسايلي اطلاق ميهتكنولوژي و ابزار توليد در اين چ

تكنولـوژي درواقـع   . گيرد براي توليد مايحتاج خود و در مواجهه با طبيعت آن را به كار مي
و اطلاعـات   است كه با تكيه بر انرژي، دانـش ) طبيعت( ميان نيروي كار و ماده ةتبلور رابط
يـا   ،كشـاورزي، صـنعتي  (پيشرفت تكنولوژي، شيوة توسعة جامعه  ةدرج. آفريند ماده را مي
به سخن ديگر هـر شـاخه از تكنولـوژي و ابـزار توليـد، مـدل       . كند را تعيين مي) فراصنعتي

. دهد و فرماسيون اجتماعي خاص خود را سامان مي ،انباشت، مناسبات توليد، نيروهاي توليد
در زمـرة ايـن ابـزار توليـد      اطلاعـات  يورافن ـو  ،ن، ماشـين بخـار، الكتريسـيته   سنگ، آه ـ

را موجب » سازي هاي دوران  نوآوري«شود كه هر كدام در يك برهه،  وتكنولوژي قلمداد مي
. انـد   داري شـكل داده  ارچوب سيسـتم سـرمايه  ه ـدر چ» انقلابـات تكنولـوژيكي  «شده و به 

عي است كه واقعيـت بنيـادين يعنـي شـيوة توليـد و      ي اجتمايتكنولوژي بر اين اساس نيرو
نـوع توليـدات صـنعتي و     ،تحول به معناي آن است كـه اولاً . دهد پردازش كالا را تغيير مي

شـده   عرضـه به مفهوم آن است كـه قيمـت كالاهـاي     ،دوم. اقتصادي تغيير اساسي پيدا كند
. تغيير و دگرگـوني همـراه شـود   هاي جغرافيايي توليد نيز با   كه حوزه  اين ،سوم. يابد كاهش

 ـ  رو شـود و   هچهارم، مواد اوليه براي توليد كالاهاي اقتصادي جديد با تغييرات اساسـي روب
  .المللي كار انجام پذيرد بينكه توليد كالاهاي جديد براساس شكل نويني از تقسيم   اين ،نهايتاً

شناسـي   رچوب هسـتي اه ـالملل در چ  مدعاي مقاله اين بود كه تحولات نوين روابط بين
شـدن خصـلت اجتمـاعي و تكـويني بـراي       ضمن قائل ،تواند مي و سازي است قابل مفهوم

هاي تكنولـوژي و تـأثير آن بـر      ظرفيتتوجه به با  ،واقعيات، چگونگي تطور و تكامل آن را
الملـل بـا     پـردازي روابـط بـين    جريان نظريه. در نظر بگيرد ،الملل  ساختار واقعيت روابط بين

سوق يافتـه   اي شناسي يهست ينسمت چنمختص آن ) research program(تحقيقاتي  ةنامبر
تحقيقــاتي پرســش از تكنولــوژي، قلمــرو و سرشــت آن در كــانون  ةدر ايــن برنامــ. اســت
پردازي روابط  اين مهم نسبت به جريان اصلي نظريه. الملل قرار دارد  پردازي روابط بين نظريه
ها تنزل   تعقيب اهداف دولت ي برايتكنولوژي به كالايي مصنوع و ابزاردر آن الملل كه   بين

  .شود محسوب مي) paradigm shift(يافته بود، يك گسست پارادايميك 
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  گيري نتيجه. 6
هـاي    الملل تاكنون خنثي و ايستا نبـوده و وضـعيت    روابط بين ةبين تكنولوژي و نظري ةرابط

الملـل بـا رويكـرد      پـردازي روابـط بـين    اصلي نظريـه  جريان. متفاوتي را تجربه نموده است
 ـ مكانيكي و اثبات تكنولـوژي و   ةگرايانه به واقعيات اين حوزه، توجه چنداني را صرف مقول

ساحت علـم و تكنولـوژي در   . كند  المللي نمي نقش آن در تحليل روندها و رويدادهاي بين
شـدن   مـلازم بـا جـدي   . يابـد  تقليـل مـي  الملل مدرن به بعد ابزاري و تكنيكي آن   روابط بين

هـاي نـوين     گيـري شـاخه   تغييرات تكنولوژيك حاصل از انقـلاب صـنعتي سـوم و شـكل    
هـاي مبتنـي بـر وابسـتگي متقابـل،        يعني فناوري اطلاعات و ارتباطات، نگـرش  ،تكنولوژي

ييـرات  شدن به تجزيه و تحليل تغ پردازان جهاني نظريهاز برخي ... و  ،شناسي تاريخي جامعه
اما در ايـن مرحلـه نيـز     ،الملل پرداختند  هاي جديد در روابط بين  حاصل از ظهور تكنولوژي

متغيري  ةالملل نشده و به منزل  پردازي روابط بين شناسي نظريه كماكان تكنولوژي وارد هستي
تكنولـوژي متغيـري محيطـي محسـوب      ،به عبارت ديگـر . گيرد  بيروني مورد توجه قرار مي

. ها به آن توجه نمـود   و بايد در تحليلاست كه ساختارها را دستخوش تغيير ساخته شود  مي
در قـدرت و   يگـري د يگرانبـاز  كـه،  يـن ولـو ا (گر اصـلي   كنش ةدولت به منزل ،با اين حال

خود يـك   ةاين به نوب. توان انطباق با تحول شكل گرفته را دارد )اند شده يمآن سه يتحاكم
شود، ولي هنوز بـا متافيزيـك و    تكنولوژي در تحليل محسوب مينمودن  پيشرفت در لحاظ

بخـش بـه واقعيـات اقتصـاد      يكي از عناصر قوام ةتكنولوژي به منزلدر آن بنديي كه  صورت
  .جدي دارد ةالملل باشد، فاصل  سياسي و روابط بين

هـا و تغييـرات حاصـل از      زباني از يك سـو و تعميـق چـالش   ـ  هاي فلسفي  با چرخش
گيـري يـك    اخيـر از ديگـر سـو، زمينـه بـراي شـكل       ةت تكنولوژيك در چنـد ده ـ تحولا
و جايگاه تكنولوژي در  ،طور اعم   نظريه و واقعيت به ةشناسي نوين در خصوص رابط هستي
شناسي  ارچوب هستيهدر چ. فراهم شده است ،الملل به طور اخص  پردازي روابط بين نظريه
بلكـه در سـاخت واقعيـت سياسـت و      ،تكنولوژي نه تنهـا در دسـتيابي بـه اهـداف     ،جديد

  .كننده دارد الملل نقش تعيين  هاي اقتصاد سياسي و روابط بين  معنابخشي به گزاره
اي را براي فهم از قدرت در سطح نظري   بر اين اساس، فناوري اطلاعات امكانات تازه

ايـن  براينـد  . آن در سطح عملي فراهم نموده اسـت  اعمال و بازتوليد ةو فلسفي و نيز نحو
م با وابستگي متقابـل اسـت كـه بـر     أو تو ،گيري دنياي متكثر، متداخل، پيچيده  تغيير، شكل

تكنولـوژي در   ةفلسـف . اندازگرا قابل فهـم اسـت    رويكردهاي پلوراليستي و چندچشم ةپاي
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شـدن را   اي  شدن و شـبكه  حال جهاني هاي جديدي از دنياي در  تنها لايه  الملل نه  روابط بين
اي در   كنـد، بلكـه امكانـات تـازه      به ما معرفـي مـي   ...و  ،ها  ها، شبكه  در قالب نقش رسانه
فلسفي مدرن پيرامون  ـ اندازهاي وراي متافيزيك فكري  دهد كه به چشم  اختيارمان قرار مي

الملـل را    قدرت و حاكميت بينديشيم و الگوهايي متفاوتي از نظم و هژموني در روابط بين
  . تئوريزه كنيم

توجهي بـه قـدرت تكنولـوژي و     ارچوب متافيزيك نوين بيهواقعيت آن است كه در چ
تبع   به. دقدرت و ثروت جهاني دار ةالزامات آن تأثير جدي بر موقعيت يك كشور در منظوم

نيازمنـد دسـتيابي بـه مـدارهايي از     هـم  اطلاعاتي ـ  گري در فضاي نوين ارتباطاتي كنشآن 
ابي به سياست تكنولوژي نيازمند تبيين ينمودن اين ضرورت و دست تئوريزه. تكنولوژي است

و شناخت سرشت و قلمرو آن در ساحت جامعـه و   ،تكنولوژي، سياست تكنولوژي ةفلسف
از اين حيث نظام آموزشي و پژوهشـي  . الملل است  نيز در نظام اقتصاد سياسي و روابط بين

نظري علوم سياسـي، اقتصـاد سياسـي،     ةانديشه و تأمل در حوزفرايند و  ،ايران به طور اعم
چالش اساسي ناشي . تي استدچار كاس ،و مطالعات توسعه به طور اخص ،الملل  روابط بين

گرايانه در فهـم واقعيـات نظـام اقتصـاد سياسـي و روابـط         رويكرد سطحي و تقليل ةاز غلب
هاي جدي را در دستور كـار قـرار     تحقيقاتي است كه پرسش ةالملل و عدم تدوين برنام  بين
گيري  سازي و تصميم تصميم ةاين آسيب به حوز. ها حذر كند  و از پاسخ سطحي به آن هدد

و درواقع جريان فكري و اجرايي كشور در قبال تحولات نظـام  است ي يافته كشور نيز تسرّ
انديشـي و رويكـرد    ژرفتـر بـا حساسـيت،     الملـل كـم    اقتصاد سياسي جهاني و روابط بين

اين عارضه محدود به فضاي كنـوني نيسـت و ريشـه در    . شود محور مواجه مي   پرابلماتيك
هـاي جنگـي در     هاي پرتغالي بـا تـوپ   زماني كه كشتي. ايراني دارد ةتاريخ و فرهنگ جامع

هـا    نظامي بين ايران و رقبايش را بر هـم زدنـد تـا مـدت     ةسواحل ايران پهلو گرفته و موازن
هم اكنون نيز كه انقلاب . هاي جنگي آنان در ايران شنيده نشد ها و كشتي  ش توپصداي غرّ

 ةاز مناسبات و الگوهاي رفتار و سبك زنـدگي جامع ـ  فناوري اطلاعات و ارتباطات بسياري
، تحـولات تكنولوژيـك و آثـار    اسـت  ايراني و تعاملات آن با غرب را تحت تأثير قرار داده

تـر درك و فهـم شـده و     انسان ايراني كم ةساز آن در ساحت فكر و زندگي روزمر دگرگون
  . شود سازي مي اغلب ساده
 ةضـرورت توسـع  مـان هژمونيـك در خصـوص    نگـرفتن گفت  اين وضعيت شكلبرايند 
فكـري و اجرايـي    ةو دستيابي به ساختار اقتصاد سياسي پويا و ديناميك در بدن تكنولوژيك
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توان آن را خريـداري و   ابزاري است كه مي ةمثاب تصور غالب از اين پديده به. كشور است
تحـولات  براينـد  كـه   ،تر بـه پيچيـدگي سـاختار قـدرت جهـاني      كم، بنابراين. مستقر نمود

يـابي ايـران در    و در مكـان اسـت  و قواعد بازي آن توجه شـده   ،تكنولوژيك جديد است
 دانيـل داگنـوكس   ةگفت ـ. صـورت نگرفتـه اسـت    جهاني تحقيق و پژوهش جـدي  ةمنظوم

)Daniel Dougnoux (هـا شـكل     كه زندگي ما در پرتو گفتمان حاصـل از نشـانه   مبني بر اين
 ةتأثيرگـذاري و قـدرت سـازنده و در عـين حـال تخريـب كننـد       حاكي از عمـق   ،گيرد  مي

نزد  يتكنولوژ ةفلسفپرسش مهم كه اين دستيابي به پاسخ . تكنولوژي در دنياي امروز است
و قرار گيـرد  تحقيقاتي نظام آموزش و پژوهش كشور  ةدر برنامبايد  يست؟چ يرانيا ةجامع

علـم و   ةدر زمين ـمـا  كشور راستي  به .اصلي نخبگان فكري و اجرايي تبديل شود ةبه دغدغ
؟ چه مقدماتي براي انباشت ثـروت و سـرمايه در كشـور    پيرو چه سياستي استتكنولوژي 

و دانــش  ،ي بــراي زايــش و پــويش علــم، تكنيــكيلازم اســت؟ چــه نهادهــا و ســاختارها
فقـدان ارتبـاط ارگانيـك دانشـگاه و صـنعت در ايـران        ةآفرين ضرورت دارند؟ ريش ثروت

خود و صـنعت   ةدانشگاهيان منقطع از تاريخ و تحولات زمان ةه نسبتي بين پديدچيست؟ چ
گـري   معيشتي و غيررقابتي ايران امروز وجود دارد؟ سرنوشت مـا و كـنش   ةو الگوي توسع

در گرو دركي چندبعدي تا چه اندازه نوين قدرت جهاني  ةگفتمان انقلاب اسلامي در هندس
از  يهـاي   اد جهاني است و اساساً نپرداختن به پرسشاز ساخت قدرت و تكنولوژي در اقتص
كـه سـهم    بوده اسـت؟ و نهايتـاً ايـن   مؤثر ما با غرب  ةاين قبيل تا چه اندازه در تعميق فاصل

 ةو برنام ؟الملل ايراني اسلامي در اين زمينه چيست  پردازي علوم سياسي و روابط بين نظريه
  هايي باشد؟  و دغدغه ،ها  چه موضوعات، پرسش ةتحقيقاتي آن بايستي در برگيرند
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